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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه

هم  مسئلهو كذب مخبري و توضيح  كذب خبري :ششم اين موضوع را مطرح كرديم كه كذب دو نوع است مطلبدر 
حيواناتي  مثلاً اسباب و وسايل ديگري اب يا از طريقواي از يك شخص غافل يا خاين بود كه در جايي كه جمله

اين  ،اين كه دلالت تابع اراده نباشد بر اننيست صادر شود و ب آن اي همراهقصد و علم و اراده كنند وكه تقليد صدا مي
هم  قبلاًكه  طورهمان. شود كذباگر مطابق با واقع نباشد مي ،يا با واقع مطابق نيست ،جمله يا با واقع مطابق هست

 حيوانهاي انسان غافل و نائم يا حالت واسطهبهمله جض كرديم بحث اين است كه در اين حالت گاهي همين عر
روشن موارد اين  ، دردخيل نبود آنجادر  شعوريذيود جمو اصلاًشد كه ميگاه و شكل طبيعي صادر تمقلد يا دس

 قصد منتفي است، اينجانيست و در  كار چيز ديگري درو  مطابقت با واقع است همان عدماز كذب است كه مقصود 
اي كه صادر شود، جمله مسئلهمتوجه و يك انسان آگاه ، جمله از سه حالت بود غيرازاينكه  ديگرحالت در اما 

با همين جمله غير مطابق  صاست كه اين شخ حالت اين يك :اين دو حالت دارد باشد،مطابق با واقع  ظاهرش غير
اگر همان  .كنداست كه آن را قصد نمي و حالت ديگر اين كند كندقصد مي، هري كه داردبا اين دلالت ظارا واقع 

هم او قصد  ،مطابق با واقع استجمله هم ظاهر  ؛ زيراديگر مصداق كذب نيست اًلمساينجا م كندظاهر را قصد مي
نكه اين جمله به ظاهر خلاف هم اي :در اينجا دو چيز با هم جمع شد ، پسواقع است مطابقهم اينكه غير  ،كرده است

ز يك اد يا يا از حيوان مقلّ ،ابوخ از انسانكه يعني همين جمله  ؛هم بود سه حالت قبلي آن درواقع است كه اين 
اين نكته و آن  يك نكته ديگر؛ يعني يك عامل اضافهبه ،اين الان هم هست ،غير مطابق بود ،شدراه طبيعي توليد مي

حالت است قدر متيقن است كه اين كذب  اين ه است. درمطلع همين غير ظاهر را قصد كردكه اين شخص آگاه است 
اين جمله گاهي از آن  منتهي ،است يك جمله وجود دارد، بلكهدو جمله  اينجاكه بگوييم در اين ، نه استمخبري 
 انسان يكاز  اكنون ،شديصادر م غيرآگاهانهشعوري و  رهاي غيمقلد و دستگاه و حيوان ساهيعلل نائم و  عوامل و

 .ها بودپشتوانه قصد حكايت و اراده و ايندون منتهي ب ،جمله يك جمله هست ، پسآگاه صادر شده استو مريد 
قصد  و اراده و قصد كرده هم همين را شعورذيود جاين مو؛ يعني ك پشتوانه قصد اراده و حكايت دارديحالا 

يك حالت هم اين است  بود،اين يك حالت گوييم. مياين كذب مخبري كه به  ق با واقع استبطامحكايتي كرده كه 
قصد و  اين ظاهر رادر مقام قصد  ه،صادر شداز او ولي كسي كه اين جمله  ،خلاف واقع است جملهظاهر اين كه 
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قصد ولي او  ،يك چيزي استجمله ظاهر  .هماهنگ نيست ،مطابق قصد او با اين ظاهر غير و اراده نكرده است
شد و هم هماهنگ مي جمله ظاهربا اگر قرينه بياورد كه  زيرا ؛بياورد ديگري كرده است بدون اين كه قرينه يا چيزي

يست كه همان توريه ناين ظاهر خلاف واقع  باقصد او هماهنگ  ،اي بياوردبدون اينكه قرينه اما ،صدقش معلوم است
حداقل در يك  كنيم.دارد كه ميزان قصد است كه بعد بحث مي ملاك ديگري وجودشوخي  ، البته درشودو تقيه مي

 .گيردبرميدر شوخي را هم  كهقصد است  اينش نوع

 ملاك حرمت كذب
ل و يدل صدحدود اي كه و ساير ادله »ورالزُّ قولَ وااجتنبُ«يا  ،»رابشمن ال شرٌّ ذبُكال« گويداي كه ميادلهبر اساس 

 اين گوييم ملاككذب وجود دارد ملاك حرمت همان كذب خبري است و فقط ميها در حرمت اين و امثالروايت 
 هرگونهشما در دلت  ، حالنيست هست يا مطابق مطابقواقع شد با  رانسان صاد كه از اين ايملهج است كه ببينيم

لاف چيز خاين يك  ،نيست آن ظاهر با واقع مطابق كههمينا ما ،آن با خودت است ، ديگرخواهي قصد كنمي كه
 است؛كه ملاك مركب از اين دو عنصر  يا اين ،قصد خلاف باشد است و لذا حرام است ولو كهمين ملا و واقع است

آگاه صادر و از انسان شاعر حالت چهارمي كه در همين  ؟ابق جمله با واقع استطموضوع حكم فقط عدم تآيا يعني 
و حتي اگر كسي قصد حكايت هم نكند  ، در اين صورتباشد فقطله با واقع مطابق ظاهر جتاگر ملاك عدم ، شودمي

 .موضوع يك عنصر بيشتر ندارد زيرا ؛باز حرام است ،باشد اين ظاهر هم قصد خلاف

 موضوع حرمت
-واقع است و لذا حرام است ولو قصد شما هماهنگ با اينلل مطابق غير )الجمله(همان الاخبار حرمت يا  موضوع

ر مطابق با واقع به اضافه قصد حكايت هماهنگ با يمله غجصدور  :يا اينكه موضوع حرمت دو چيز است ،هاست
اين دومي كذب مخبري و است  يرخبكذب  شود، اوليحرام مي وقتآن ،همين عدم تطابق اين دو كه با هم جمع شد

كذب مخبري همين جمله غير  .واقع ابيعني الجمله غير مطابق للواقع خبر غير مطابق  ؛ذب خبري يك عنصر داردك
 .اي كه يك پشتوانه قصد هماهنگ با او داردمنتهي جمله ،مطابق است
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 بنديجمع
 واقع بود حتي اگر قصدبا اين جمله غير مطابق  كههمين ،به قصد نداريم راست كه كا اينمقصود از كذب خبري  پس

با اختيار از انسان اين جمله هم  ،اشكال دارد و قع استمله غير مطابق با واجباز اين  ،خلاف ظاهرش را هم بكنيد
. كه موضوع تك عنصري است خبري كذبگوييم مي را اين ،شود ولو قصد و حكايت خلاف واقع نكندصادر مي
، به اضافه قصد هماهنگ با اين عدم مطابق عدم مطابقت با واقع به ،م اين است كه موضوع و عنصري استوحالت د

 گوييم.ميكذب مخبري اين 
 .شدجا مطرح ميتا اين دو فرضي بود كه 

 مرور مطالب پيشين
ي دو شكل ا ودو معن ، بلكه گفتيمگيرديمرا قسم يك مطلقي است كه هر دو  نيست كه گونهايندر مورد كذب گفتيم  

 شرٌّ  الكذبُ«اند فرمودهكه اين روايات و يا اين كه  عام و خاص است و شود با هم جمع كرداست كه خيلي هم نمي
اين  ،كه از كسي صادر شد خواهد بگويد كذب همان جمله عدم مطابقمي ،من الادله ذلك شابهُما يُ يا ،»من الشراب
ها را ا اگر باشد همه اينناين مع، خلاف ظاهر را صدَبلكه قَ ،قصديا لم يَ ،حكايت عدم واقع را دَصَقَ ءٌسوا ،قصد است

كه كذب  دانيمنمي ، ولياست از آن و اين كذب مركب اين است كه يا اين كه معنا ،گيردميهم را توريه  گيردبرميدر 
ها در اين موارد با اربرد كذب و اينكظاهر اين  يم كه اولاًفتگ .م استود به اين معناي اي اول است، يبه آن معنا

دارد كه قصد هم  مسئلهظهوري در اين  ،اين قبيل توجه به اين كه انساني دخيلي است و تكليف است و مسائلي از
است  اين دو مركب ،خواست او هم اين است ،را منتقل كندخلاف خواهد يعني مي ؛مطابق با همين عدم تطابق است

مراد است  ،كه معناي عام است ندانيم كه معناي كذب خبريو اگر هم شك كنيم  ثانياً .است صو كذب به معناي خا
در شبهه مفهوميه هم ما قدر متيقن را  .مفهوميه بههقدر متيقن در ش شوداين مي ،داردرا عنصر  ويا معناي مخبري كه د

اين  .است كه همين كذب مخبري است ييآنجا و ريم باشدحكه حكم تاست  متيقن هم در جايي ردق م.بايد بگيري
 .گفته بوديم ديروزعرض ما بود كه 



 ٢٧٠٥ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                            

4 

 نتيجه بحث 
ت؛ شود كه توريه حرام نيساين ميهم آيد و نتيجه و حرمت هم در اينجا مياست موضوع حكم كذب مخبري پس 
د يك كناي كه صادر شخص ولو جمله ،است در كاربرد و استعمال الفاظ كاريمخفيدر باب توريه كه نوعي  زيرا

وارد ه به اين نتيجه جما با تو ت واين نتيجه بحث اس .نداردرا نوعي خلاف واقع است ولي او قصد هماهنگ با اين 
 انواع توريهو اقسام و  فقهاو  ءيكي از نتايج اين بحث راجع به توريه و نظر علما عنوانبهشويم و ميتوريه بحث 
 كرد. خواهيم بحث

 مطلب هفتم: توريه
 ابتدا لازم است به مفهوم شناسي واژه توريه بپردازيم

 اصطلاحي توريهالف: تعريف لغوي و 
از طريق عدم تطابق قصد با ظاهر  است كه اصطلاح اخفاييدر است و  اخفابه معناي مخفي كردن و  در لغت توريه

 .شودمعنا مي

 ب: نكات پيرامون توريه
 چند نكته در باب توريه لازم به ذكر است:

 اقسام توريه :نكته اول
 :ستااند دو قسم كه بزرگان فرموده طورهمانتوريه 

 : قسم اول
است كه هر دو معنا هم  ي ظاهري و واقعيداراي دو معنا ،دوركار ميه اي كه بآن جملهقسم اول اين است كه 

يك شواهد و قرائني كه وجود دارد ذهن به سمت يك معنا سوق  مثلاًمنتهي در اثر يك نوع انس و  ،است تدرس
ه منتهي در يك فضاي متعارفي كه ب ،تحمل دو معنا را دارد لهذات جمو در عالم تفاهم  طريق ، به همينكندپيدا مي
ن بنته في مَ«مثل ه است، معناي ديگرش را قصد كرد گويندهولي  رود،مي به سمت يك معنا مذهن ه رودكار مي

به  »بيته«اگر ضمير  گفته شد. )عليه و آله و سلم االلهصلي( خليفه بعد از پيغمبر اكرمكه در جواب سوال از » بيته
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ضمير به و اگر  )السلامعليه(علي  اميرالمؤمنين شود، خليفه بعد پيامبر ميبرگردد )عليه و آله و سلم االلهصلي(پيغمبر 
تحمل هر  »بنته في بيته نم«جمله  .ابوبكر شودبرگردد مي »من«برنگردد و به آن  )عليه و آله و سلم االلهصلي(پيامبر 

-مي گونهدو  را يك جمله، پس باشد كه ظهور نهايي روشني در يك طرف داشتهنيست  طوراين و را داردمعنا دو 

چيز ديگري را قصد  كند. گويندهرداشت را ميبآن  يا شنونده انندهوخ وبرد كار ميه بجمله را او  .تفسير كرد شود
 رايتُ «گويد مي مثلاًاست،  گونهاينهم تركات لفظي شدر م .ولي ذات اين جمله تحمل هر دو را دارد ،كرده است

 است. دربوده  خورشيد مثلاً، »انرايت عي«مقصودش از كرد، ولي شنونده همان چشمه خطور مي كه در ذهن »عيناً
-يك چيزي را قصد مي گويندهدارد و  معنا وجودتحمل هر دو م، كني هنگاجمله كه مالي تعو اراده اس بافت استعمالي

 چه چيزي است، يا مانندشود كه مقصود مبهم مي هاآنل براي قيا لاا ،فهمنديك شق ديگرش را مي هاآنولي  ،كند
دو  تحمل هم اينجا .»جا نيستناي ،نه«شنود كه: مي و هست يا نيست پرسد فلانيميو زند ميخانه را در كه كسي 

به  و بخورد است، ردهكاراده  كه خصيشبه همان نقطه م تواندميباشد و خانه تواند معنا وجود دارد و منظور مي
 اين نوع و قسم اول توريه است. .تسا هر دو درست و استعماليلغوي و كاربردي  ظلحا

 :قسم دوم
اين كلام ظاهر  .نداردرا تحمل آن معناي مقصود او برد، ولي جمله جمله را به كار ميكه  گاهي توريه در جايي است

. و مجاز حقيقتدر باب  مثلاً، فهمدن است كه آن ميهماش يمعناگويد بفهمد مي دزو را هركدام، ستيدو معنايي ن
 اصلاً بدون قرينه ذهن  نياز است وقرينه  اينجارا اراده كرده است. در  »شجاعاً لاًجر« ولي او، »اسداً رايتُ«: گويدمي

از  چيزهايي رود وولي ذهنش به آن سمت نمي بيايد،در ذهن شما  يمكن است يك احتمالم .رودنميبه اين سمت 
 .شود بگوييم دو معنا داردمل هم نميأحتي با يك تاين جملات را اين قبيل كه ظاهر 

قسم اول يك جمله ذو معنين بود كه ذهن زودتر به يكي  .بيفزاييمدو قسم قسم سومي هم بر اين  اينجادر توانيم مي
يا بافت جمله ظاهر  ،خاطر كلمهه ست كه باي ااراده كرده است در قسم دوم جملهرا  رفت و او يك چيز ديگريمي

ازي يا غير جمعناي م ،معناي دومي كه او اراده كرده است و طبق قواعد و منطق فهم تفاهم عرفي يك معنا دارد
آن معنا را  ،باشداي قرينه هبدون اينك گويندهخواهد و طبق همان قانون تفاهم عرفي يك قرينه مي است كه ظاهري

 .رده استكاراده 
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  قسم سوم:
؟ داريدتسبيح گويد كه شما مي مثلاً، جعل كندرا ي يمعنا خودش يك گوينده از جانب اين است كهتوريه قسم سوم 

ش خودش پيولي  ،كندياطلاق نم بر مهر ح يا مسبحه رايتسب و مهر است اينجادر مقصودش از تسبيح  و گويد: نهمي
يز عرفي چيك  هم بايدآن  زيرا ؛نداردوجود استعمالي  طوراينهم در عرف  تي مجازاًندارد، حوجهي گويد. اين مي

 .كندآن را اراده مي ،كه پيش خودش هست يك معناي غلطي و يك چيز شخصي درواقعيعني  ؛باشد

 بنديجمع
به سه حالت  را گويند دو حالت است كه من تحليلشمي معمولاً  ،فرض كرددر توريه شود مي يا قسم سه حالت
يك  و گوينده كنندبرداشت مي يك چيزي هاآناست كه جمله حالت ذو معنين دارد و اين  باركيپس  ،برگرداندم

-در اثر عدم دقتشان است والا اگر دقيق شوند مي ،كنندتوجه نمي هاآنو گاهي هم اين كه  كندمعناي ديگر اراده مي

قواعد هم درست  طبق است وي حذفي زمعناي مجامنظور ست كه حالت دوم اين ا .د همين معنا درست استنبي
بدون اين كه  ،شودانجام مي اشارادهو كند بدون قرينه اين كار را مي گويندهولي  ،يك مضافي را حذف كردست كه ا

وجود مالي تعمحاوره و اس وهيچ لغت در  كه كنداراده ميمعنايي را غلط  صورتبهحالت سوم اين كه  اي باشد.قرينه
و در  »ناتحتَ ءُ السما«: گويدب اينكهمثلحتي است، قصد حكايت كرده و كرده است  ندارد، ولي گوينده آن را اراده

تحمل  اصلاً هن جملآولي  ،قصدش خلافي نيست در م واراده كرد براي تحت معنايي فوقي را ذهنش اين است كه من
 .آن را ندارد

 ريهنكته دوم: اختلافات در مفهوم تو
 چون ؛مهم نيستاختلاف چندان هم البته اين  وجود دارد كه در مفهوم توريه اختلافبا توجه به اقسامي كه گفته شد، 

مفهوم  هرحالبهاما ، باشد كه در لسان دليل آمده نيست شرعي ايواژه ،واژهه و اين ايتي نيامدوكلمه توريه در هيچ ر
ديگر بعضي  ،دانندال ميوتوريه را شامل همه اين اح گفتيم بعضي با توجه به اين سه قسمي كه .است اختلافي توريه

 آيدمي انبه ذهنش چيزييك  هاآناست كه دو معنا دارد كه  اين ظاهري دانند، بلكهميتوريه ن رااول يا قسم حالت 
فرمودند كه اين قسم اول توريه نيست و  كنم مرحوم آقاي تبريزيفكر مي است. اراده كرده ي راب چيز ديگرطمخا و
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عمده ، البته گفتيم كه اين اختلاف در مفهوم توريه چندان مهم نيست و استقسم اول توريه اين  گويندها هم ميخيلي
 د.كنيم ميررا تح هاآناز  يككدام ورا تجوز  اقسام از اين يككدامكه كه ما ادله را ببينيم و مهم اين است اين است 

 نكته سوم: دلالت مطابقي و التزامي جملات در توريه
توريه فهمد و گوينده هم مدلول التزامي كلامش را قصد نكرده است، اين هم گاهي عرف مدلول التزامي جمله را مي

گيرد، صورت ميله التزامي توريه مبا يك ج همگاهي  ،كندگاهي با يك جمله خبري مطابقي توريه مي ، پساست
مطابقي  ممستقي گاهيكند اي كه با آن توريه ميآن جمله بود كهتقسيم دوم اين  .تقسيم دوم استالبته اين همان 

اي كه لهمخود اين ج وقتآن .شودتوريه ميبا آن است كه  از يك جمله ديگري دشدهيتولجمله  گاهي است ومله ج
 .است )(قسم هست يكي از آن سه حالت ر آنالتزامي است و توريه د

 ج: نظرات در باب توريه
 :وجود داردفقهي در باب توريه سه نظر 

 .جايز است مطلقاًـ توريه  1
 .است نقمي صاحب قواني به مرحوم محققنظر منسوب اين  حتمالاًا. جايز نيست مطلقاًـ توريه  2
خيلي در اين قسم  زيرا ؛گويد توريه اشكال نداردمي )قسم(اول كه در حالت  اقسام توريهتفصيل بين  ـ 3
 .اشكال داردتوريه اما در دو قسم بعدي ، را داردمعنا تحمل هر دو و تاب  جمله ظاهر وجود ندارد و ريختگيهمبه

 بعضي .گويند توريه اشكال نداردمي غالباًدر معاصر ما  البته ،ري است كه در باب توريه وجود داردظاين هم سه ن
 مسئلهدر  .دانداشكال دارد و عرف اين را كذب مي توريه دند كه در قسم دوم و سومفرمو انوارالفقاههحب امثل ص

و م يك و دو سما ق ، وليقسم يك و دو دارند هاآن .تمسك كردند انوارالفقاههنظر صاحب ن هم به هميتبادر كذب 
ربط بيهم خيلي  ،دارد كه ظاهر دو معنا غيرازآن ،دو و سهقسم آن  مبگوي مخواهمي درواقع يم،سه را تفكيك كرد

ي ييا چيزها ،است »رجل شجاع«صودش قم، ولي گوينده دارد »رشي« ي همانقتل »اسد«از ظاهر عرف ؛ چون نيست
 .دنكذب دارها تبادر داند و قائل است كه اينكذب ميها را اينعرف  .از اين قبيل
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 د: مبناي سه قول در توريه
هماني است كه ما  ،است زجاي مطلقاًتوريه گويد كه مي نظري آن .بحث مفهوم كذب است مبناي اين سه قول همين

ملاك را  ريبكذب خ، نيست زيجا مطلقاًگويد كه مي نظري آن .گيردمي مخبري را ملاك بكذ ؛ يعنيعرض كرديم
ا همان كذب رآن عرف كه جمله خلاف ظاهر باشد  ييآنجادر حقيقت در ، دهدكه تفضيل مي داند، نظر سوم هممي

همان ، در آن نيست يدشواري زياددو معنا را دارد و تحمل و تاب جمله ه ظهور ك ييآنجاولي  ،دانديمخبري را 
 يك جاييو ي كذب خبري ملاك است ييك جا ،كندمي رقتبادر و ارتكاز ما ف نوعيبه يعني ؛است يكذب مخبر

 مخبري.كذب 

 بنديجمع
 جاهمهگويد مي ييك .مخبريكذب يا  م،همين هست كه ما كذب خبري را ملاك بدانيتوريه مبناي سه قول در  

توريه در پس  ملاك است، گويد كذب مخبريمي ديگري .حرام است جاهمهتوريه در پس  ،كذب خبري است
ولي  ،كذب مخبري است هاي جاضبعو در  كندقسم فرق مي مگويد قسم اول با دوميديگر يكي است. ز يجا جاهمه

 .ددرگهم به اين تبادر برمي دتاًمدر آنجا كذب خبري است و اين هم مبنايي است كه ع

 )حفظه االله(نظر استاد  
ظاهر و تبادر حتماً گوييم نمي ماًهم اين است الزا آن علت، بگوييم رامطلق  زبعيد نيست كه همان قول جوابه نظر ما 

-ولي مهم اين است كه مي ،باشد ر اين بيشتر همان كذب مخبريوگوييم شايد ظهمي اولاً .است همان كذب مخبري

بايد قدر كه شود شبهه مفهوميه كه مي ندسته ها مشترك لفظياين ودو معنا دارد  اينجااين است كه  شفوق يمگوي
 .اين عرض ما است .كه كذب مخبري باشد ييآنجاشد ميهم قدر متيقن و ريم يمتيقن را بگ

 بنديجمع
ت چيست و ما ماست كه ملاك و موضوع حر ينامبناي اين اقوال هم  را گفتيم و آن و اقوال در آن اقسام وتوريه 

وجود دارد كه كذب  ادريباين كه بگويم يك ت م.متيقن را بگيري قدر بايد ،شودبمفهوميه  عرضمان اين است اگر شبه
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است كه ما  و همين هم كافيين اطمينان نداريم به ا م،كايت او نداريقصد حكار به  اصلاً مطابقه است و مله غيرج
 .اخذ كنيمرا قدر متيقن 

به جهل  ءراغد توريه يك اراگر كسي بگويد كه در اين موابه اين بيان كه  قاي تبريزي دارندآحوم راين را م: إن قلت 
 .است
 ،حرام باشد مطلقاًبه جهل  اغراء كه نداريم دليلي .حرام نيست مطلقاًبه جهل  ءراغااين است كه  جواب درست: قلت
ولي  باشد، چاه اينجا مثلاً، ضرر و زياني به كسي وارد كند بشود، ل اگر موجب تهلكه شخصيجه به اغراءبله 
 .شودميو ضرر و زيان او موجب هلاكت او كه است  جهل معلوم به ءراغا اين ،چاه نيست هك دهدنشان  ايگونهبه

 راجعخواهد ميكه انسان شود ها مييلي وقتخ نباشد، گونهاين اما اگر است، نفسيو  عرضي ،زيان هم مالي ضرر و
قديم . خبر است چهكه كند كه نفهمد عمل مي ايگونهبه، ولي او بداندمطالبي را به زندگي شخص ديگري يك 

-ال ميوخيلي سلذا  ،دادند چقدررا تبليغشان ق ها دنبال اين بودند كه حخيلي طلبه ،رفتنديبود تبليغ كه م طوراين

دليل  است، پسنبوده  خبري كرد كهكه آن طرف فكر ميكردند رفتار مي ايگونهبه كه رند بودندهم ها يلي، خكردند
مثل غش  پيدا شودبله اگر عناوين ديگري در باب توريه  ،شرعاً نه و نه عقلاً ،به جهل نداريم ءراغا بر حرمت مطلق

 و هزار تومان :گويدمي ؟چقدر خريدي :گويدمي مثلاًو گذارد يك توريه كلاه سر طرف مي ابكه در معامله 
 عنوان ديگريو در معامله است  شغاين البته  ه، نه يك كيلو،يدرخ تومانار زاين است كه سه كيلو را ه مقصودش

 رد.دا
 فعلاً روي عنوان اولي است. و مواردي مانند اين عنوان ثانوي هستند و بحث ما كتمان حق ،غش در معامله


